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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

،در قـضيه خارجيـه     صحبت از اين بـود كـه         ، نائيني مرحومدر برسي قول    

ر قضيه حقيقيه اشكال نـدارد      ولي د ،استقباليشاء   من فعلي باشد و  تواندنمي،  انشاء

 انشاء فعلـي  كن است  مم ،شد و فرق داشته باشد زماناً با انشاء        منشاء استقبال با   كه

. منشاء استقبالي استباشد ولكن

 كه اين   ، نسبت به فرد مستطيع     شارع به وجوب حج     حكم  فرض كنيد   مثل

مساله مربوط به مقام انشاء است و در مقام انشاء كه به قول ايـن آقايـان هـزاران                   

 كه دانندها اصلا نمي   اين ، موضوع فاصله دارد   سال قبل مقام انشاء با مقام وجوبِ      

سال قبل انشاء شده و ظرف تحقق       در عالم انشاء اصلا زمان مطرح نيست هزاران         

 برگشتش به اين است كه مقام انشاء مقام ماقبل زمان بـوده اسـت در                ،ستافعلي  

 و ما ،هاحالتي كه مقام انشاء اصلا در عالم ثابتات است نه در عالم زمانيات و اين

زمـان فعلـي اصـلا    يم بين گذشـت زمـان و    ملاحظه كن اگر بخواهيم اين مساله را    

بل زمان حكم به انشاء كرده درتفاوتي نيست يعني به همان مقدار كه شارع در ماق

كه شـارع  كند مثل اين   الان هم همان است قضيه تفاوتي نمي       ،نائي خودش ععلم  

 چـون  نائي انجام داده منتهـي    عين مساله علم     يك چنين حكمي را در ا      همين الان 

 مربوط به مسائل فلسفي است و اين آقايان هم نسبت بـه ايـن مـسائل     اين مسائل 

 هايـشان  صـحبت  مطـالبي در  بينيم يك چنين  اطلاعي ندارند لذا از اين نظر ما مي       

.بخشند انشاءاالله خب رفقا مي.شودپيدا مي

فرمايـد  مرحوم نائيني مي ولي در مساله خارجيه ادي ندارد اير از اين  مساله

گويد اكرم عمراً   وقتي شارع مي   ،ته باشد  با منشاء نبايد اختلاف داش     كه انشاء فعلي  



522مجلس / حج

 بايد دقـت كـرد   اي است كه نكته جداي از منشاء نيست چرا؟ ايناين انشاء فعلي  

 نفس خود آن حضور علمي ايـن مـصالح الان موجـب             كنددر انشائي كه مولا مي    

شـد  مي نداشـته با حضور علاي انشاء مولا شده وقتي كه مولا نسبت به يك مساله         

؟نشاء كند اطور كه ايشان گفتند خب چگونه مي آيدهمان

 براي مولا بعد حاصـل بـشود بگويـد مـن             حضور علمي   پس امكان ندارد  

 خـب بعـد   گويم اكرم زيداًچون بعد نسبت به اين مساله عالم مي شوم از الان مي  

اء براي وجوب تواند بيايد منش در اين صورت نميشوم ديگر  حكم اكرامعالم مي

 شايد علم بعدي پيدا نشود      ،تواند علم بعدي باشد   اكرام ديگر در اين صورت نمي     

كـه منتظـر   كند خب از الان علم دارد نه اين  داند كه بعدا علم پيدا مي     اگر مولا مي  

داند كه علـم پيـدا   يك علمي بنشيند كه هفته ديگر برايش پيدا بشود اگر مولا نمي  

گويد؟ ميه براي چ رايداپس اين اكرم زكندمي

گويي اكرم  از كجا مي  شود   الان اين شرايط محقق مي      تو كه علم نداري كه    

كه اين شرايط نباشد وقتـي  داني الان اين شرايط هست لعل اين  ه نمي  تو ك  ؟زيداً

 ايـن   .اين صـورت لغـو خواهـد بـود         حكم اكرم زيدا در      ، نشد  حاصل كه شرايط 

 حقيقيـه در عـدم      ر فرق بين قـضيه خارجيـه و        د ياي است كه مرحوم نائين    مساله

.نقل كردند منشاء فاصله بين انشاء و

قـضيه   حقيقيه اين است كه در       هاي بين قضيه خارجيه و     فرق  يكي از   پس

 بر موضوع است بـين انـشاء         حكمي كه متعلق   خارجيه بين انشاء فعلي و منشاء و      

ي حقيقيـه بـين انـشاء و      در قـضايا  اي نيست اما     او فاصله  فعلي و وجود موضوع     

 هزاران سال قبل شارع انشاء حرمت خمر را كرده در           .تحقق موضوع فاصله است   

مـين مـساله متفـاهم آقايـان كـه     نا بر ه  ي نبود البته ب   حالي كه آن موقع اصلا خمر     

ن موقـع   حرمت زنا را كرده است در آ كه هزاران سال قبل شارع انشاء   فرض كنيد 
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ون سال قبل حكم به حرمـت       بود فرض كنيد يك ميلي    هنوز انساني را خلق نكرده      

. هنوز انساني خلق نشده بود سرقت را كرده در حالي كه آن موقعزنا و

 بين مقام انشاء و مقام وجود خارجي در قضاياي     ، اشكالي ندارد كه ما     پس

 و علتش هم اين است كه خود   اي باشد  فاصله بيندازيم گرچه فاصله بعيده     حقيقيه

جا متعلق براي حكـم مـولا اسـت نـه وجـود            ولو مفروضا در اين    وجود موضوع 

.فعل براي اين موضوع خارجي بال

طوري كه عـرض   همان نسبت به اين مساله    مرحوم نائيني بود و      اين كلام   

شد اين مطلب دوم ايشان هم محل اشكال و ايراد است اشكال اولي كـه بـر ايـن            

در جا علمش بـه آن شـرايط         اين درشود اين است كه مولا گرچه       قضيه وارد مي  

قضيه خارجيه موجب القاء اين حكم شده ولي خـود آن موضـوعي را كـه شـارع       

 وقتي كه من به زيد      ؟كندا مي  تحقق پيد  چه موقع بت به او علم پيدا كرده است      نس

ه روز يكشنبه است تا شب جمعه پـنج          از الان ك    ليله الجمعه  گويم اكرم عمرواً  مي

گويد اكرم  ا نكرده چطور شارع مي    ع براي اكرام تحقق پيد     موضو روز فاصله است  

 ـ گويد اكرم عمرواًعمرواً اين كه شارع مي     ه شـرايط   و موضوع را شما علم مـولا ب

وز قبل بياييد بگوييد  را از پنج راين باعث شده است كه شما اكرم عمرواً       دانيدمي

گويد اكرم زيد مي مولا به  لذا ، شرايط براي اكرام در شب جمعه فراهم است        چون

 آيا  مولا بـه  ؟بودن ليله الجمعه اگر شرايط براي اكرام در ليله الجمعه فراهم      اًومرع

؟ بر فرض هم كـه مـا   صورت معنا داشت ديگر در اين    ؟ اًومرگفت اكرم ع  د مي زي

 اصـلا هـيچ     ي كه  بر فرض آن مطلب    گردد به قضيه علميه    مساله برمي  اصلا  بگوئيم  

 در قضاياي خارجيه همـان      خارجيه دخالت ندارد و موضوع    علم مولا در قضاياي     

كه در قضيه خارجيه مصداق براي قـضيه  ا اين الّ است در قضاياي حقيقيه موضوع

اي كـه   كه خودش في حد نفسه اين چيـز باشـد و آن قـضيه             حقيقيه است نه اين   
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.جا ندارد قضيه شخصيه است كه اصلا ربطي به اينمنظور ايشان است

 موضـوع  ، بگوييم كه علم مولا يعني همان معلوم بالذات مـولا         بر فرض ما  

 اسـت    تعلق حكم ممكـن    علق حكم است بين انشاء مولا و وجود خارجي        براي ت 

گويد تو در سـال ديگـر   از الان مي يك سال فاصله باشد      چند روز يا چند هفته يا     

 در روز    مواظب بـاش از الان     د فلان كار را انجام بدهي       در همين روز يكشنبه باي    

 خب ايـن   ، در يك سال ديگر    ء من حكم كردم بر اطعام علما      يكشنبه چندم صفر؟  

 به يك زمان ديگري تعلق پيدا كـرده   قضيه خارجيه است ولي در عين حال ،قضيه

م كند شما گفتيد كه عل ـ     خارجيه بيرون نمي   قش به زمان مستقبل او را از قضيه       تعل

 تعلـق   ند يعني موضـوعيت بـراي     كفايت مي  ك مولا فقط موضوع براي تعلق حكم     

 الان هم مـولا     وب بسيار خ  كند نسبت به چي؟ به علم مولا،       مي قط كفايت حكم ف 

گويـد از   كه سال ديگر در اين موقع شرايط اكرام فراهم است مي          علم دارد بر اين   

ه كن كه سال ديگر در چنين روزي بايد ا كرام كني اين اشكال  الان خودت را آماد   

 چـه فرقـي كـرد بـا آن     . و موضوع فاصله افتاده استن بين انشاء   اين كه الا   دارد؟

قضيه حقيقيه كه اگر در سال ديگر شرايط اكرام در روز يكشنبه فراهم بـود شـما                 

ء فعلي است زمان تحقـق       انشا  الان ، شد  يكي تايشكه هردو  اين ؟بايد اكرام بكني  

الـسنه  كه بگويـد يجـب عليـك الاكـرام فـي       چه اين  ، يك سال ديگر است    حكم

 لك شرايط الاكـرام فـي الـسنه         تكه بگويد ان تحقق   القادمه في هذا اليوم چه اين     

القادمه في هذا اليوم يجب اكرام العلماء چه تفاوتي كـرد بـا هـم؟ ايـن بـا قـضيه                   

.جا يكي است اين درتايش هردون قضيه شرطيهشرطيه گفته اين بدو

 وجـود موضـوع   قضيه خارجيه بين انـشاء فعلـي و     گفتيد در    كه شما    اين

اي نيست ولكن در قضيه حقيقيه ممكن است كه شارع يك سال قبل حكم              فاصله

بكند وجود موضوع سال بعد تحقق پيدا بكند ده سال قبل حكم بكند موضـوع ده       
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ع هزار سال بعد تحقـق  سال بعد تحقق پيدا بكند هزار سال قبل انشاء بكند موضو        

 هزار سال قبل انشاء بكند موضوع براي حرمت خمـر ده هـزار سـال      هپيدا بكند د  

 ـ بار بشود ايـن    آن اين حكم هم بر    ،بعد تحقق پيدا بكند و بر فرض تحقق        ا ايـن   ب

كـه شـارع   كنـد چـه ايـن    چه فرقي مـي    جا فرقش را ما نفهميديم    در اين كيفيت،  

ود چـه   مقـدرالوج  وجود خـارجي ولـو     علم مولا بدانيد يا   بگويد شما موضوع را     

 حالا شما بگوييـد موضـوع       ، فاصله است    بين انشاء و وجود خارجي      ؟فرقي كرد 

 ـ يع ؟فس مولا هست فرقش چي شد     علم است و علم هم در ن       ي در خـارج چـه      ن

 روز  ه يك سـال ديگـر شـرايط اكـرام در           الان مولا وجود علمي دارد ك      اثري دارد 

 علما در يك سال     اكرامكند براي    آماده است از الان حكم مي      واًمرعيكشنبه براي   

كه بگويد اگر در سـال ديگـر        يا اين  خارجيه است  گوييد اين قضيه   شما مي  ديگر

 ـ                ن دوتـا ؟   شرايط اكرام آماده شد در امروز بايد اكرام بكني چه فرقي شـد بـين اي

كه موضوع در قضيه خارجيه همان معلوم بالذات مـولا اسـت            اينبر فرض   اصلا  

كـه همـان شـرايط    كه فرض را بگذاريم بـر ايـن       اينفرض را بر اين بگذاريم نه       

 مـصحح    دارد نسبت به آن شرايط خـارجي       خارجيه است نه همان علمي كه مولا      

. اين اشكال اول بر خود مبناي نائينيحكم شده است چه فرقي كرد؟براي تعلق 

 مطلب بر اصل قضيه وارد اسـت       اشكال دومي كه از اين نظر نسبت به اين        

 موضوع خارجي در قضيه خـارجي        فعلي و  گوييد بين انشاء  ميا  اين است كه شم   

د الان   انشاء فعلـي باش ـ    قضيه حقيقيه اشكال ندارد كه    نبايد فاصله باشد ولكن در      

 مساله اين  ارد كه  چه اشكال د   فاصله باشد در آن   كند ولكن موضوع    مولا انشاء مي  

؟طور باشد

 نـه تنهـا     يت دارد  اين است كه در قضيه حقيقيه هم آن موضوع فعل           جواب

 موضـوع معلـوم بالـذات مـولا    گوييـد  كه مـي  بنابر مبناي شما ،در قضيه خارجيه  
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يـت   فعل  قضيه حقيقيـه هـم آن موضـوع الان فعليـت دارد منتهـي              فعليت دارد در  

ضوع مجعول در  ما بايد در مقام جعل بين مو      خارجي نيست فعليت اعتباري است    

 موجب تنجز حكـم     موضوع خارجي كه  شود با   ترتب مي  م نزد مولا كه حكم برآن    

.ت فرق بگذاريماس

دانـد كـه   مصحح براي حكم مـي  موضوع خارجي را   يك وقت مولا خود     

كند اكرام زيدي كـه     جا حكم كردن باطل است چطور مولا حكم مي        اصلا در اين  

هنوز به دنيا نيامده است اگر زيد بدنيا آمد سرپرستي او را تو به عهده بگير  ايـن                  

 حكم   مخاطب ايجاد مي كند    كند از الان اين حالت و اين جنبه را در         ميكه حكم   

 مسئوليت ، انشاء فقط همين مساله ايجاد اسـت ايجـاد             و تعهدويعني ايجاد جنبه    

ي حاصـل  سك ـچه  يك موضوع خارجي اين ايجاد توسط  ربط بامسئوليت، تعهد، 

 بگيـرد بـه     چگونه ممكن است ايجاد تعلـق      ،شودشود؟ توسط مولا حاصل مي    مي

 موضوعي كه در خارج نيـست مگـر معـدوم           ؟يك موضوعي كه در خارج نيست     

تواند موضـوع قـرار    مگر عدم مي؟توانيد حكم كنيد نيست مگر بر معدوم شما مي     

 نه خـودش    ،خبر عنه خبر ولا ي   لا ي  ؟توانيد خبر بدهيد   مگر از عدم شما مي     ؟بگيرد

عـدم   نه خبـر،   ا   نه مبتد  ، عنه واقع بشود   خبرتواند م تواند قرار بگيرد نه مي    خبر مي 

عدم است ديگر حالا اين عدم ده ميليون سال بعد باشد يا عدم يك سـاعت بعـد                  

ه براي مـا عـدم      ه هستيم ساعت د   هردو عدم است وقتي ما الان در ساعت نُ        باشد  

. هنوز كه نيامده،كناو را اكرامش است يك كسي كه از اين در وارد بشود 

 تكـوينيِ  سـت موضـوعِ   اموضوعي كه مصحح حكـم شـارع         پس بنابراين   

 موضوع خـارجي محقـق الوقـوع باعـث تنجـز            ، غيرمحقق الوقوع نيست   خارجيِ

 تنجز تكليف به واسطه چيـست؟ بـه         ،تكليف است نه باعث نفس فعليت تكليف      

واسطه آن است يا فعليت و تنجز را جايش را عوض كنيم اين ديگـر بـستگي بـه       
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 خارجي است كه موجب تنجز يا فعليت تكليف است           آن موضوع  ،اصطلاح است 

در ظرف خودش آني كه موضوع قرار گرفته است بـراي تعلـق تكليـف در عـالم        

شود بين انـشاء و آن موضـوع فاصـله باشـد      نمي .اعتبار است نه موضوع خارجي    

 خمـر  بـرد روي  يعني وقتي كه مولا به عنـوان يـك قـضيه حقيقيـه حكـم را مـي                 

وي خمري كه هنوز انجـام      برد ر  حكم را نمي    الخمر حرام   شرب ،لاتشرب الخمر 

 معدوم است معدوم كـه هنـوز         بر  ممتنع است اين حكم    نشده چنين حكمي اصلاً   

 همـه ايـن      مـي كنـد     نـسبت بـه يـك موضـوع        جود ندارد حكمي را كـه مـولا       و

 حكـم را  كنـد موضوعات نفسيه است يعني مولا موضوع را در نفـس محقـق مـي     

وع در خارج تحقق  بعد هر وقت كه آن موض، اين موضوع نشاء بر برد در عالم ا   مي

 آن كـه  ؟كند ديگر به مولا چه مربـوط اسـت   جنبه تنجز پيدا مي پيدا كرد آن وقت   

وظيفه مولاست اين است كه موضـوع را در نفـس خـودش بـا شـرايط خـودش                   

حـالا ايـن موضـوع اصـلا در خـارج            اين وظيفه من است      ،ملاحظه كند تمام شد   

كند در يك كشور بكند در يك كشور انگور باشد          نباد،يدا نكند الي ابد الآ    تحقق پ 

در يك كشور نباشد در يكجا اصلا خشكسالي بيايد و ملخ تخم انگور را بخـورد                

 وظيفه مولا اين است كه موضوع را در عالم اعتبـار   ،اين ديگر كاري به مولا ندارد     

كنـد   بر ايـن مترتـب مـي   كند و بر اساس وجود حكم حرمت را موجود فرض مي  

.تمام شد ورفت و ديگر به اين مساله كاري ندارد

گويـد اكـرم     عين همين در قضيه خارجيه است در قضيه خارجيه كـه مـي            

كنـد كـه شـب       ليله الجمعه شب جمعه موضوع را محقق الوجود فرض مـي           عمراً

، الجمعهگويد اكرم عمرا ليله توي قم نيست از الان مي زيد خواهد آمد الانجمعه

.يش يكي استتا چه تفاوتي كرد؟ هردو؟اين چه فرقي كرد با هم

 ولـو مقـدر باشـد حكـم     ،بريد تكوينا اگر شما حكم را روي موضوعي مي  
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 حكم كند اگر ،تواند بر اساس يك عدمتكويني كه حكم عدمي است مولا كه نمي     

ي نفـس  اساس موضوع نفسي در قضيه خارجيـه هـم موضـوع          بريد بر   حكم را مي  

است منتهي در قضيه خارجيه فرقش اين است كه يك شـخص اسـت در قـضيه                 

 پـس بـر مبنـاي خـود شـماي           .كند هردو يكي شد    تفاوتي نمي  ،حقيقيه عام است  

.باطل است فرق ق گذاشتن بين قضيه خارجيه و حقيقيه چيست؟ ايننائيني افترا

 ـ       پس بنابراين تا اين     فـرق بـين     دجا هم مرحوم نائيني نتوانستند اثبات كنن

. حقيقيه راقضيه خارجيه و

 يك مطلب ديگري هم كه ايشان بعنوان مطلب سوم گفتند كه اصلا جـاي              

 در قـضاياي انـشائيه       آن بحث اين است كـه        ان گذرا، صحبتش هم نيست به عنو    

كه خيلي  عول جعل سببي است يا جعل خود حكم          شارع چيست؟ آيا مج    مجعولِ

.ردا كه آن هم خيلي قابل توجه نيستحرف ندارد كه حالا انشاء االله ف


